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در برابر دشـــمن، همه با هم باشـــید. در ب�ن اقشـــار مختلف یا 
جناحهای سیاســـ� مختلف اختلافاتی وجود دارد، اختلافاتی هست، 
باشد؛ لکن در مقابل دشمن مثل دوران جنگ دوازده روزه همه در کنار 
ی کشـــور 

ّ
هم قرار بگ�ر�م؛ ا�ن یک عامل بســـیار مهم برای اقتدار مل

عز�زمان است.
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سرمقاله 

«ما» پیش از جنگ  

جنگ دوازده روزه، تاریخ گفت وگوي ملی را به قبل و بعد خود 
تقسیم کرد؛ جنگی که دوگانه هاي سیاسی و نیروهاي اجتماعیِ 
پشتیبان آن ها را نه بر اساس تفاوت هاي سلیقه اي، بلکه حول حقیقتِ 
هم سرنوشـــتی گرد هم جمع کرد. حقیقتی که از سال ها پیش از 
جنگ، پشت انباشتی از نزاع هاي تکراري و حل نشده خاك می
 خورد تا این که دست درازيِ دشمن غبار را از آینه ي امر ملی زدود 
و فرصتی دست داد که ملت ایران براي لحظه اي دوگانه هاي فرعی 

را کنار بگذارد و خود را در این آینه یکپارچه و یگانه ببیند.
چنیـــن گره گاهی تنها یک حادثه ي مهم تاریخی نیســـت که با 
رویدادنگاري آن در تقویم، بتوان به سادگی از آن گذشت؛ بلکه 
بایـــد تاریـــخِ زمینه ســـازي آن را کاویـــد تـــا در فاهمـــه ي 
ملِّی هضم شود و با تاریخ نگاري به حافظه ي تاریخی ملت بپیوندد 
و یادمان بماند که این یکپارچگی چگونه روي داد و چگونه حفظ 

خواهد شد.

طراحی اســـرائیل براي جنگ دوازده روزه شامل دو طرح اصلی 
بود:اولی، حذف بدنه ي تصمیم گیر و هسته ي سخت نظام؛و دومی، 
فعال کردن گسل هاي اجتماعی و به خیابان کشاندن و به جان هم 
انداختن مردم، و به این وســـیله انحلال حاکمیت ایران و تسخیر و 

ویرانی آن.
اگر از طرح اول که لازمه ي هر کودتاي ضربتی اســـت بگذریم، 
طرح دوم مشخصاً بر آسیب پذیري مختص دولت–ملت ایران سوار 
بود. البته این اولین بار نیســـت که طمع ورزي دشمنان بر اساس یا 
متأثر از گسست هاي اجتماعی شکل می گیرد. حمله ي روسیه ي 
تزاري به شمال کشور، هم زمان با افزایش خشونت در تنازعات سال
 هاي انقلاب مشـــروطه؛ قائله ي کردستان سال 58؛ و افزایش فشار 
خارجی به حاکمیت ایران در جریانات فتنه ي 88 تنها سه مثال از سه 
برهـــه ي تاریخی اند تا بدانیم ضعف و بحـــران گفت وگوي ملی 
همواره یکی از بن مایه هاي اصلی بداندیشی هاي دشمنان ایران بوده 

است.

        بحران گفت وگوي ملی چیست؟

وقتی می گوییم «بحران گفت وگوي ملی»، یعنی فضاي تضارب
  آراء پرکشمکش نیروهاي سیاسی–اجتماعی ایرانیان بر سر مسائل 
کلان و بنیادین، یا حتی مسائل خرد و مقطعی، طوري سامان یافته 
است که نه تنها نمی تواند مســـئله اي را حل کند، بلکه گفت وگو 

درباره ي این مسائل نیز بحران هاي تازه می آفریند.
گواه این گزاره، گفت وگو درباره ي طرح توسعه ي ایران پس از 
انقلاب است که ســـابقه اي نزدیک به چهل سال دارد و هنوز که 
هنوز است ملت ایران درباره ي آن به بینشی استوار و شفاف نرسیده
 انـــد. در کنـــار این موضـــوع، گفت وگـــو دربـــاره ي امنیت 
بانکداري، سیاست ملِّی، حکمرانی فضاي مجازي، شـــیوه هاي 

 گذاري هاي فرهنگی و مردم سالاري حاکمیتی، و چندین و چند 

موضوعِ حل نشده ي دیگر را اضافه کنید.
وقتی از «ایران قوي» حرف می زنیم، در واقع از سرعت حل بالاي 
مســـائل خرد و کلان کشور ســـخن می گوییم؛ سرعتی که پیش
 نیازش، به جمع بندي رسیدن آحاد مردم با اندیشه هاي متفاوت و 
ســـلیقه هاي گوناگون اســـت؛ جمع بندي هایی که در جمع هاي 

نخبگانی، نماینده ي هر تفکر سر و شکل می گیرند.
اگر این روند با مشکل روبه رو باشد…

        بحـــران در گفت وگـــوي ملی چگونه به جنگ      
دوازده روزه انجامید؟

جنگ دوازده روزه اتفاقی بود که در نتیجه ي عدم جمع بندي و حل
 وفصل درست چند موضوع رخ داد.

اول، گفت وگویـــی طولانی میان دو نـــگاه کلان درباره ي تأمین 
بازدارندگی کشور وجود داشت:

یکی، بازدارندگی ایران را با تکیه بر عادي سازي و توسعه ي روابط 
با جهان دنبال می کرد؛

و دیگري، افزایش توان داخلی را عامل بازدارنده و ثبات آور براي 
کشور می دانست.

در نهایت این تجربه ي تلخ جنگ بود که ملت ایران را به این جمع
 بندي نسبی رســـاند که بدون توان داخلی نمی توان با دنیا رابطه ي 
برابرحقوق و عزتمندانه داشت؛ نه جمع بندي نمایندگان نخبگانی 

ملت ایران.
دوم، بروز اختلافات داخل کشور و سوءاستفاده ي دشمن از آن ها 
در اواخر دهه ي نود و سال 1401 بود که به روند کاهشی مشارکت 
مردم در انتخابات نیز انجامید. طرح دوم دشمن—که در بندهاي بالا 
گفته شد—روي همین تعارضات و اختلافات بنا شده بود. طرحی 
که البته آن قدر غیردقیق بـــود که همان روزهاي اول حمله نقش

 برآب شد؛ اما نمی توان به این نقش برآب شدن دل خوش کرد.
واقعیت تلخ این است که بروز اختلافات و گسست هاي اجتماعی 
چنان جدي شد که دشمن را این چنین گستاخانه براي دست درازي 

به خاك کشورمان به طمع می اندازد.

       چه باید کرد؟

این یگانگی و یکپارچگی که در اثر ایســـتادگی مردم ایران در 
جنـــگ دوازده روزه رخ داد، نوید این را می دهد که می شـــود به 
مسائل مختلف کشور با نگاهی «ملیّ» و نه «جناحی، حزبی یا سلیقه

 اي» نگاه کرد؛ نگاهی که پیش از جنـــگ دوازده روزه این چنین 
پررنگ نبود.حال همه ي ما باید—با وجود گســـتردگی نظرات و 
سلایق—با تکیه بر میثاق مشترك مان یعنی سربلندي ایران، گفت

 وگوهاي ملی را طوري ادامه دهیم که اولاً بحران تازه و شـــکاف 
جدیدي میان ملت مان ایجاد نکنیم، و ثانیاً با تکیه بر نگاه علمی و با 
اســـتدلال هاي مبین و دقیق، پلی بســـازیم که با هـــم از دره هاي 

اختلافات به سرمنزل وحدت برسیم.

بحران گفت وگوي ملی، دست مایه ي طراحی هاي دشمن

«سخن مدیرمسئول»

میقات؛ 
توقفی که دوباره راه می سازد...

در  است  عمیق  نفسِ  یک  میقات، 
برای  ضروری  توقفی  مسیر؛  میانه ی 
بی هوا  راه  پیچ وخم  از  که  کســـی 
شده است. این جا توقف کردن، به 
بلکه  نیســـت؛  ایســـتادن  معنای 
در  است.  مسیر»  دوباره ی  «تنظیم 
ذهن مان  پریشان  تکه های  میقات، 
گفـــت  دلِ  از  و  می گیرنـــد  آرام 
سر  روشـــن تر  راهی  وگوهای مان، 

برمی آورد.

میقات جمعی است که در آن کسی 
فقط  ما  ندارد.  را  چیزی  اثبات  قصد 
فکرهای  می نشـــینیم،  هـــم  کنار 
و  می گذاریم  میز  روی  را  نیمه کاره 
همین بحث دل  از  می دهیم  اجازه 

متولد  آینده  از  تازه ای  تصویر   ها، 
شـــود. همین توقف های به ظاهر 
قابل  را  طولانی  مسیرهای  کوچک، 

می کنند. ادامه 

دنج  همان گوشه ی  ما  برای  میقات 
کتابخانه اســـت؛ پناهگاهی برای 
خلوت بـــا خود، دور از شـــلوغیِ 
و  رســـمی  فضایی  نه  روزمرگـــی. 
شعارزده؛  محیطی  نه  و  خشـــک، 
برای  صمیمی،  و  زنده  فضایی  بلکه 
آدم هایی بـــا دغدغه های واقعی. 
در این فضا، «حرف زدن» از تظاهر 
از  «شـــنیدن»  و  می گیرد  پیشـــی 

است. مهم تر  دانسته ها  نمایشِ 

نمی  ساخته  تازه ای  راه  میقات،  در 
چرا  که  می افتد  یادمان  فقط  شود؛ 
ادامه  باید  چطور  و  شـــروع کردیم 

دهیم.

حمیدرضا  رجبی
جنگ دوازده روزه اتفاقی بود که در نتیجه ي عدم جمع بندي و حل وفصل درست چند موضوع رخ 
داد. اول، گفت وگویی طولانی میان دو نگاه کلان درباره ي تأمین بازدارندگی کشور وجود داشت: 
یکی، بازدارندگی ایران را با تکیه بر عادي سازي و توسعه ي روابط با جهان دنبال می کرد و دیگري، 

افزایش توان داخلی را عامل بازدارنده و ثبات آور براي کشور می دانست.

”
“

بحـــران گفت وگـــوی ملـــی چگونـــه مـــا را بـــه جنگ کشـــاند؟ 
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یادداشت

جنگ پدربزرگ ها
قسمت اول: راهبرد، تاکتیک

در دنیاي پس از طوفان الاقصی که دنیایی پرفرازونشـــیب است و 
رخدادها با سرعت زیاد می گذرند، گاه آن قدر در اتفاقات اطراف
 مان غرق می شویم که نمی توانیم آن ها را بخشی از پازلی بزرگ تر 
تحلیل کنیم و در نتیجه جایگاه، ارزش و نقش آن ها را براي یک 
جبهه ي میـــدان درك کنیم. به همین جهت در ســـري متن هاي 
«جنگ پدربزرگ ها» قصد داریم فضاي پس از طوفان الاقصی را 
کمی متفاوت تر از آنچه معروف و مرسوم است ببینیم و از این پس 
با عینکی که رنگ جدیدي بـــه درك و تحلیل مان می دهد نگاه 

کنیم.
در قسمت اول این سري، در خلال روایتی از تاریخ، درباره ي دو 
عبارت «راهبرد» و «تاکتیک» می خوانیم؛ عباراتی که شـــناخت و 
تشـــخیص دادن آن ها از یکدیگر در تحلیل وقایع به شدت حائز 

اهمیت است.

سال 1945 است و جنگ جهانی دوم میلیون ها کشته و میلیاردها 
دلار خســـارت به بار آورده است. در حالی که کشورها به دنبال 
راهی براي هضم خســـارات به بارآمده و پیـــدا کردن راهی براي 
جبران آن ها بودند، آمریکا که به دلیل دوري سرزمینش از عرصه ي 
جنگ خسارات و تلفات زیادي را متحمل نشده بود، به دنبال آقایی 

جهان رفت.
پس از جنگ جهانـــی دوم تا به امروز، طـــرح کلان و برنامه ي 
بلندمدت ایالات متحده «هژمونی جهانی» بود؛ ساخت جهانی که 
در آن آمریکا قدرت مطلق دنیاســـت و بر تمام مؤلفه هاي قدرت 
احاطه ي کامل دارد. این راهبرد کلی، هدف اساسی آمریکا و مبناي 
تدوین سیاســـت ها و تعریف کنش هاي آن ها بود. به عبارتی این 
راهبرد چشم اندازي بود که سیاسیون آمریکایی در بلندمدت قصد 

رسیدن به آن را داشتند.

این راهبرد کلی ایالات متحده، نســـبت بـــه زمان و موقعیت هاي 
مختلف، به اشـــکال متفاوتی نمود پیدا می کند. براي مثال پس از 
جنگ جهانی دوم و زمانی که دنیا به دو بلوك شرق و غرب تقسیم 
شـــده بود، این راهبردِ آمریکا خود را به شکل مبارزه با کمونیسم 
نشـــان داد. ایالات متحده که نمی خواست رقیب سرسختی مثل 
شـــوروي را در کنار خود ببیند، به بهانه ي مبارزه با کمونیسم، در 
دوره اي که به «جنگ ســـرد» معروف است، تمام قواي خود را به 
کار گرفت تا با آن مقابله کند. آمریکا براي پیشبرد این راهبرد، از 
تاکتیک هاي مختلفی استفاده کرد؛ ابزارهایی که کارکرد کوتاه
 مدت دارند و به تحقق راهبرد کمک می کنند. تاکتیک هاي آمریکا 
در این برهه ي تاریخی به ســـه دسته ي سیاسی، نظامی و فرهنگی 

تقسیم می شود.
در حوزه ي سیاسی، پس از جنگ جهانی دوم موضع ایالات متحده 
آن چنان قوي بود که نظامات سیاسی و اقتصادي دنیا را طبق خواسته 
و مطلوبیت هاي خود تنظیم کرد. مقر دائمی سازمان ملل متحد در 
نیویورك پایه گذاري شـــد و با این کار تسلط و کنترل آمریکا بر 

فعالیت هاي مهم ترین سازمان بین المللی تثبیت شد.
آن ها همچنین توانستند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را 
مطابق با سیســـتم هاي مالی مورد تأیید خود شکل دهند. از طرف 

دیگر، کشور هاي اروپایی که سرمایه ي لازم را براي بازسازي 

شهرها و جبران خسارات نداشتند، مجبور بودند با دریافت وام از 
آمریکا تا مدت ها انواع هزینه ها را بپردازند. در نتیجه، آن ها به نوعی 
وابسته ي ایالات متحده شده و او را به عنوان آقاي جهان پذیرفتند.

در تاکتیک هاي نظامی، آمریکا به جهت مبارزه با کمونیسم، جنگ
 هاي مختلفی را شـــروع کرد. براي مثال، آن ها در مجارستان وارد 
یک درگیري جدي با شـــوروي شدند تا نفوذ کمونیسم—یا بهتر 
بگوییم عمق استراتژیک شـــوروي—را در اروپا کم کنند که در 

نهایت با شکست سختی مواجه شدند.
همچنین آن ها با حمایت از مخالفان سوسیالیسم در چین، حکومت 
تایوان را تأســـیس کردند. کره که تا پیش از سال 1950 کشوري 
یک پارچه بود، به دلیل نفوذ کمونیسم و تقابل آمریکا با آن، به دو 
تکه تقســـیم شد. بخش شمالی به واسطه ي نزدیکی به شوروي در 
دست کمونیســـت ها قرار گرفت و آمریکا با سرمایه گذاري در 

بخش جنوبی، رقیبی قدرتمند براي کره ي شمالی ساخت.

در حوزه ي فرهنگ، آمریکا که به دنبال جلوگیري از دل بستگی 
روشـــنفکران اروپایی به مارکسیسم و کمونیسم بود، با محوریت 
«کنگره ي آزادي فرهنگی» که توسط سازمان CIA اداره می شد، در 

جاي جاي دنیا نمایندگی داشت.
آن ها با ایجاد این جبهه ي فرهنگی پیچیده و از طریق انتشار مجلات 
معتبر، نمایشگاه هاي هنري، اهداي جوایز به هنرمندان و اجراهاي 
عمومی به منابع هنري و فرهنگی زیادي دست پیدا کردند و موج 
عظیم ضدکمونیســـتی را در دنیا راه انداختند. در دوره ي پس از 
جنگ سرد، کمتر نویسنده، شاعر، بازیگر، منتقد و تاریخ نگاري در 

اروپا را می توان پیدا کرد که با این شبکه ي مخفی مرتبط نباشد.

همان طور که در خلال این روایت کوتاه تاریخی خواندیم، راهبرد 
طرحی کلان و برنامه اي بلندمدت اســـت؛ هدف نهایی و مبناي 
تدوین سیاست ها و تعریف کنش هاست. اساساً جهت و مقصد تمام 

تصمیمات ریز و درشتِ مملکت به سمت راهبرد کلان آن است.
از طرف دیگر، تاکتیک ها صرفاً ابزارند؛ کوتاه مدت اند و بسته به 
شرایط استفاده می شوند.تاکتیک ها همان تصمیمات ریز و درشت 
مملکت اند که قطار یک کشـــور را به ســـمت راهبرد نهایی آن 

حرکت می دهند.
لزوم شناخت و تشخیص راهبرد و تاکتیک این جا عیان می شود: 
میزان توجه و ضریب یک سیاست یا کنش در ذهن ما باید متناسب 

با راهبردي بودن یا تاکتیکی بودن آن باشد.
خلط این دو، وســـیله را به هدف تبدیل می کند و باعث می شود 
تاکتیک را محور و مقصد اصلی قرار دهیم و با توقف روي آن، 

هدف نهایی دشمن را تشخیص ندهیم.
از سوي دیگر، عدم شناخت درست راهبرد باعث می شود نتوانیم 
درك درستی از چراییِ استفاده از یک تاکتیک در زمان و مکانی 

مشخص داشته باشیم.
براي مثال، با شناخت صحیح این دو مفهوم و با توجه به روایتی که 
خواندیم، می فهمیم که سرمایه گذاري انبوه و حمایت آمریکا از 
کره ي جنوبی عملاً گروکشی است که در ازاي وجود پایگاه هاي 
نظامی و تقابل با کره ي شـــمالی که رویکردي کمونیستی دارد، 

صورت می گیرد.
یا وجود نهادهاي بین المللی در آمریکا به جهت کنترل و راهبري 
این نهادها و مرجعیت سازي و القاي «آقاي جهان بودن» به دنیاست.
حال که مفهوم و اهمیت راهبرد و تاکتیک را درك کردیم، سؤال 

اصلی این است:
راهبرد و تاکتیک آمریـــکا به عنوان نماد جبهه ي باطل، و ایران به
 عنوان پرچم دار جبهه ي حق، در این جنگ تمدنیِ پس از طوفان 

الاقصی چیست؟
در دو قسمت بعد، به تفصیل درباره ي آن خواهیم خواند...

معرفی کتاب

امام خمینی (ره) همواره از فلسطین دفاع و 
حمایت می کردنـــد. از دهه هـــا پیش از 
پیروزي انقلاب، ایشان به خون خواهی ملتّ 
مظلوم فلسطین برخاستند و علیه ظلم رژیم 
صهیونیستی قیام کردند. پس از وفات امام 
نیز رهبر معظم انقلاب راه امام را با قدرت 
پیش گرفتند و در تمام این سال ها، مخالفت 
خود با این دولت جعلی را در عرصه هاي 
مختلف ایدئولوژیک و عملی، به اشکال 
مختلف سیاسی، اقتصادي و نظامی اعلام 

نموده اند.
بیانات ایشان در طول این چند دهه شامل 
مطالب ارزشـــمند و کم یابـــی در رابطه با 
اسرائیل است؛ و این صرفاً به جنایات این 
رژیم در طول یک قرن اخیر برنمی گردد، 
بلکه به ریشـــه هاي تاریخـــی، انگیزه هاي 
سیاسی و علل اقتصادي این هجوم بی سابقه 

می پردازد.
کتاب «رو به پایان» با اشاره به فرمایش ایشان 
در ســـخنرانیِ مشهوري که اسرائیل را «در 
حال نابودي» دانستند، سخنان رهبر انقلاب 

را در این باره تدوین کرده است.
این کتاب در پنج بخش اصلی تقسیم شده 
که هر بخش شـــامل چند فصل می شود؛ 
هرکدام از این فصول به شکل ویژه بر ابعاد 

مختلف مسئله ي اسرائیل تمرکز می کند.
بخش اول، «صهیونیســـم؛ شجره خبیثه»، 
نقش و سلطه صهیونیسم در جهان امروز را 

تعریف می کند.
بخش دوم، «غدّه سرطانی»، به انگیزه هاي 
دولت آمریکا براي تشـــکیل این دولت 
جعلی و تاریخچـــه ي جنایت هاي آن می

 پردازد.
بخش ســـوم، «توطئه  فراموشی»، درباره ي 
مســـئولیت دولت هاي اسلامی در مقابله با 

اسرائیل است.
بخش چهارم، «جراحی غدّه ســـرطانی»، 
شروع بیداري اسلامی، وحدت کشورهاي 
منطقه و تـــلاش براي نابودي این دولت را 

روایت می کند.
و در نهایـــت بخـــش پنجـــم، «تقابـــل 
اسرائیل،  افشاي حامیان  به  ایدئولوژیک»، 
الهام بخشی انقلاب اسلامی در دنیا و اهمیت 

روز جهانی قدس می پردازد.

بیانات حضرت آیه  الله خامنه ای دربارهٔ صهیونیسم  

«رو به پایان»

 سید علیرضا موسوی
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تحلیل

از تساهل تا استحاله

این روزها خیابان هاي ما صرفاً صحنه تغییر پوشش نیست؛ صحنه 
تغییر «حساسیت» جامعه است. آنچه نگران کننده تر از بی حجابی 
اســـت، عادت کردن به آن و سکوتی است که آرام آرام بر فضاي 
عمومی حاکم شده است. جامعه اي که نسبت به خطوط قرمز خود 
دچار تساهل و تسامح شود، دیر یا زود باید منتظر استحاله هویتی 
باشد؛ استحاله اي که از سبک پوشش شروع می شود، اما در نهایت 
ایمان، غیرت و هویت ایرانی – اسلامی را نشانه می گیرد و صورت

 بندي سیاسی پیدا می کند.

حجاب در منطق جمهوري اسلامی، یک «سلیقه فردي» نیست که 
بتوان درباره آن معامله کرد. حجاب هم زمان حکم قطعی شریعت، 
قانون رسمی کشور و پرچم استقلال فرهنگی ماست. از نخستین 
روزهاي پیروزي انقلاب، پوشش اسلامی زنان در عرصه عمومی، 
علامت عبور جامعه از نظم طاغوتی و پیوند با نظام توحیدي بود. 
یعنی حجاب، نشانه اي عینی از حاکمیت شریعت در سطح اجتماع 
و معیار تمایز جمهوري اسلامی از تمدن غربی است. عدول از آن، 
عدول از یک بند فرعی قانون نیست؛ بلکه عملاً عقب نشینی از یک 

«اصل هویتی» نظام اسلامی است.

در اندیشه انقلاب اسلامی، این اصل هویتی در متن روان و اخلاق 
و اجتماع نیز ریشه دارد. حجاب «مایه تشخص و آزادي زن» و سپر 
کرامت اوست؛ زنِ محجبه خود را از تبدیل شدن به کالاي نگاه ها 
حفظ می کند و شأن انسانی اش را در سطحی بالاتر از جاذبه هاي 
زودگذر تثبیت می سازد. حجاب، هم ثبات روانی زن را تقویت می
 کند و هم به استحکام خانواده کمک می نماید؛ زیرا رابطه زن و مرد 
را در چارچوب محبت زناشـــویی و خانواده نگه مـــی دارد و از 
لغزشگاه هایی که تجربه غربی به خوبی تبعات آن را نشان داده، پیش
 گیري می کند. در ســـطح اجتماعی نیز عفاف و حجاب، امنیت 
اخلاقی شـــهر را تأمین و فضاي عمومی را از تبدیل شدن به میدان 
تحریک دائمی غرایز جنســـی مصون می سازد. بی اعتنایی به این 
حدود، به تدریج خانواده را سست و احترام زن را در جامعه فرومی

 کاهد.

دشمن نیز دقیقاً همین نقطه را شناخته است. اگر در ابتداي انقلاب 
رویارویی با نظام صریح و خشن بود، امروز هوشمندي دشمن در 
آن است که از دریچه فرهنگ وارد شود؛ از دریچه  «زن و حجاب». 
مســـئله به گونه اي طراحی شده تا حجاب از یک واجب دینی، به 
یک «پرونده سیاسی» تبدیل شود؛ پرونده اي براي دو قطبی سازي 
مردم و حاکمیت، زیر ســـؤال بردن قانون، و القاي این تصور که 
جمهوري اســـلامی با آزادي و کرامت زن در تعارض اســـت و 
همزمان جایگزینی و تثبیت «ولنگاري اجتماعی» در مقام ارزش و 
حق زن و جامعه. شبکه هاي اجتماعی، سرمایه گذاري روي چهره ها 
و جریان هاي داخلی، و تبدیل کشف حجاب به نماد «اعتراض به 

حکومت» حلقه هاي یک طرح واحد است؛ طرحی که هدف 

نهایی اش تضعیف حکومت اســـلامی است، نه صرفاً تغییر شکل 
پوشش.

اگر این روند ادامه یابد، بی حجابی از سطح یک ناهنجاري فردي 
فراتر می رود و به سکوي ایجاد آشفتگی دائمی در داخل تبدیل می
 شود؛ آشفتگی اي که دشمن آن را مقدمه هر نوع تقابل سخت تر با 
ایرانِ اســـلامی می خواهد. هدف این است که با فرسودن انسجام 
اجتماعی، تضعیف اعتماد مردم به نظام و تبدیل خیابان به صحنه 
نزاع مستمر، هزینه هر ایستادگی انقلاب در برابر جبهه استکبار به 
حداکثر برسد. در مرتبه اي عمیق تر، ما در میانه یک نبرد تمدنی با 
غرب قرار داریم؛ تمدنی که امروز نشانه هاي زوال آن در فروپاشی 
اخلاقی و بحران هاي عمیق خانوادگی و هویتی آشـــکار شده و 
چهره منحوس و واقعی اش بیش از پیش براي ملت ها برملا گردیده 
است. همین تمدنِ رو به افول می کوشد با ضربه زدن به اسلام و به

 ویژه به تمدن ایرانی ـ اسلامی، ما را نیز هم زمان با سقوط خود به قعر 
همان چاهی بکشاند که خود در آن فرو رفته است؛ از همین روست 
که حجاب، خانواده، ایمان و هویت ملی ـ دینی ما را هدف گرفته
 اند تا ریشه هاي قدرت نرم این تمدن زنده را بخشکانند. امروز دعوا 
بر سر «چند تار مو» نیست؛ دعوا بر سر این است که آیا جمهوري 
اسلامی حق دارد بر اساس مبانی خود، جامعه را اداره کند یا باید به
 تدریج در نظم لیبرال هضم شود. سکوت و تساهل ما در برابر این 
روند، براي دشمن پیام روشـــنی دارد: این که حکومت و جامعه 

اسلامی آماده عقب نشینی است. 

در چنین میدان جنگی، راهکار اصلی صرفاً چند بخشنامه و برخورد 
مقطعی نیست. نخستین راه، شکستن سکوت و بازگشت حساسیت 
عمومی اســـت؛ نخبگان، طلاب، اساتید و به ویژه دانشجویان باید 
حجاب را در ســـطح «مســـئله گفت وگوها» صورت بندي کنند. 
دانشـــگاه ها اگر به سنگر تبیین تبدیل نشوند، ناخواسته به سکوي 
بازتولید ادبیات لیبرالی درباره بدن و آزادي فردي بدل می گردند. 
حلقه هاي گفت وگو، کرســـی هاي آزاداندیشـــی و نشـــریات 
دانشجویی می توانند نشـــان دهند که حجاب، نقطه مقابل رشد و 
حضور اجتماعی زن نیست، بلکه شرط حفظ کرامت و مصونیت او 

در یک جامعه اسلامی است.
در کنار این جبهه تبیینی، مردم مؤمن باید نقش خود را بازیابند. امر 
به معـــروف حکیمانه، گفت وگوي صمیمی با زنان کم حجاب یا 
بدحجاب، مرزبندي روشـــن میان دختران نـــاآگاه و جریان هاي 
سازمان داده شـــده، و مطالبه گري جدي از مسئولان براي اجراي 
منصفانه و بی تناقض قانون، اجزاي یک راهبرد واحد است. مسئله 
حجاب امـــروز محک جدیت ما در دفاع از هویت اســـلامی و 
حکومت اسلامی است؛ یا به جبهه تبیین و مقاومت فرهنگی می
 پیوندیم، یا به تماشـــاچیان آرامِ استحاله جمهوري اسلامی تبدیل 

خواهیم شد.

تساهل در مسئله حجاب؛ مقدمه استحاله هویت ایرانی – اسلامی

رشحه اي از گفتار ماه: 

سر این مقاومت چیست؟ مسجد و قرآن

خدا رحمت کند حـــاج رمضان، این 
شهید بزرگ و باعظمت را. همان اوایل 
طوفان الاقصی، شاید دو ماه – ســـه ماه 
بعدش، به من خبر دادند که ایشان با شما 
کار دارد. خود ایشان هم ماسک زده بود 
و هم یک کلاهی سرش کرده بود در 
محوطه ي بیت. آمد نشســـت پیش ما. 
ایشان در میان صحبت براي من قضایایی 

را نقل می کردند.
بچه ها  ایـــن  کـــه  می گفتند  ایشـــان 
(رزمنـــدگان حماس و جهاد) در حالی 
که روزه اند می جنگند و موقع افطار هم با 
نصف خرما و کمی آب افطار می کنند. 
اگر هم چیز بیشتري باشد، ترجیح می

 دهند که مردم از آن استفاده کنند.
بعد من از ایشان پرسیدم که سرِّ مقاومت 

این ها چیست؟ گفتند: «مسجد و قرآن.»
و من گفتم خدمت شما که ببینید اگر 
این ها اهل بیت را داشتند چه می شد؛ که 
البته داشتند. یحیی سنوار نمونه ي آن بود 
و با فضاي عاشورا و کربلا و امام حسین

 (ع) انس گرفته بود.

بیانات استاد حاج علی اکبري

علی طهرانی
” امروز دعوا بر ســـر «چند تار مو» نیست؛ دعوا بر سر این است که آیا جمهوري 
اسلامی حق دارد بر اساس مبانی خود، جامعه را اداره کند یا باید به تدریج در نظم 
لیبرال هضم شود. سکوت و تساهل ما در برابر این روند، براي دشمن پیام روشنی 

دارد: اینکه حکومت و جامعه اسلامی آماده عقب نشینی است.

”
“
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